
 

 

  
  
  
  
  

  لارنس استرن ايراني: كاظم تينا
  )نگاهي به پسامدرنيسم در آثار كاظم تينا(

  ∗منصوره تديني
  دبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد رامهرمز، خوزستاناستاديار زبان و ا

  )24/04/1388: ، تاريخ تصويب21/02/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
و آثـار   1320نويسان ايراني است كه آثار اولية او در دهة  كاظم تينا از اولين متفاوت

بـا  زمـان   ، يعني تقريبـاً هـم  1350و  1340هاي  شدة او در اين مقاله، در دهه مطرح
جـا كـه ايـن     از آن. هاي پسامدرنيسم در جهان، به چاپ رسيد پيدايش اولين طلايه

زمـان متفـاوت بودنـد،     آثار در زمان خود بسيار نامأنوس و با مدرنيسم رايـج در آن  
در . مورد توجه قرار نگرفتند و اكنون در معرض خمول و نابودي كامـل قـرار دارنـد   

رس و  اي پيش هاي پسامدرنيستي، به شيوه مؤلفه  ترين بررسي اين آثار، برخي از مهم
توان عنصر غالـب محتـوايي    ها مي از جملة اين مؤلفه. خودجوش قابل مشاهده است
انسـجام و   شدن محتواي وجودشناسانه، همچنين عـدم  پسامدرنيسم، يعني برجسته

فقدان پيرنگ، آشكار كردن شگردهاي ادبي، بيـان نظريـه در مـتن، اتصـال كوتـاه،      
هـاي   قطعيت، ابهام، تنـاقض، آشـفتگي زمـان و مكـان، بينامتنيـت، شخصـيت       معد

هاي داستاني را نام برد كه در چند داستان كوتاه از  شدن شخصيت گر و يكي شورش
گـذار   ها را درحال ها اين داستان اند و حضور آن اين نويسنده مورد بررسي قرار گرفته
  .  دهد از مدرنيسم به پسامدرنيسم نشان مي

  .انسجام متن  شناسي، عدم كاظم تينا، پسامدرنيسم، وجودشناسي، معرفت :ها كليدواژه

                                                            
∗. E-mail: msh_tadayoni@yahoo.com  
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  مقدمه

نويسـان   رغم پيشتاز بودن صاحبش، كمتر در بين اسامي داستان كاظم تينا نامي است كه علي
. نويسان ايراني محسوب داشـت  توان در زمرة اولين متفاوت تينا را مي. ايراني، شناخته شده است

بـه   -1320در دهـة  -هاي او در مجلـة خـروس جنگـي     تة حسن ميرعابديني اولين نوشتهبه گف
را در تيراژهـايي  ) 1340(پايـاني  گذرگاه بـي و ) 1332( غروب آفتاب بيهاي  چاپ رسيد و كتاب

بار ديگـر نـامش در مجـلات     1340در دهة . اند چنان اندك منتشر كرد كه اينك دست نيافتني
گـرد  ) 1355( شرف و هبـوط و وبـال  اي كوتاه اين دوره را در مجموعة ه داستان. ادبي ديده شد

  ) 743: 1383ميرعابديني، . (به چاپ رساند لوح و جگنرا نيز در  زروانهآورد، بخش هايي از 
بـوف  رو صـادق هـدايت و    و دنباله) Surrealism(سوررئاليستي  هاي برخي او را داراي گرايش

تـوان آثـار او را بـه چنـد گـروه       هاي تينـا، مـي   مجموعة داستان مل اند؛ اما با مرور كا دانسته كور
در برخي از آثـار  . آزمايي كرده است هاي مختلفي طبع او نيز مانند هدايت در عرصه. تقسيم كرد
شـود كـه بـه نحـو      و در برخي ديگر نوعي عرفان خاص ديده مـي ) Archaism(گرايي  او باستان

برخـي از آثـار او نيـز    . د بتوان نام عرفان سياه بر آن گذاشتعجيبي تيره و نااميدانه است و شاي
متأثر از بوف كور و صادق هدايت هستند اما در كنـار ايـن آثـار، آثـاري نيـز وجـود دارنـد كـه         

توان گفت تينا دراين آثار به سبك مخصوص خود  هاي سبكي خاص خود او را دارند ومي ويژگي
توان يافت ولـي   پاياني مي ويژه درمجموعة گذرگاه بي ا بههاي تينا ر اين داستان. دست يافته است

اي اين آثار و نام كاظم تينا در هالة خمول و فراموشي محو شـده   نشده دلايل بررسي متأسفانه به
هـاي پسامدرنيسـتي بـه طـور خودجـوش و بسـيار        در همين آثار است كه برخي مؤلفـه  1.است
در ) Post Modernism(هـاي پسامدرنيسـم    هرس، تقريبا همزمان بـا ظهـور اولـين طلاي ـ    پيش

روترين نويسندگان ايراني، حتي هدايت، حـال   كه در آن زمان پيش شود درحالي جهان، ديده مي
صـد  ميرعابديني در اثـر ارزشـمند خـود،    . كردند و هوايي مدرنيستي را در آثار خود منعكس مي

  : نويسد ، در مورد او چنين مينويسي ايران سال داستان
گزينـي   اين امر، هـم از عزلـت  . اي در صفحة ادبيات معاصر ايران است ا چهرة فراموش شدهتين

كـدام داسـتان بـه مفهـوم      هايش، كـه هـيچ   شود و هم از ساخت غريب داستان خود او ناشي مي
هاي متقاطع ذهن  تينا همه چيز در دايره.هاي ك در داستان...متداول و شناخته شدة آن نيستند

در يكي از معدود نقـدهاي نوشـته   ...آور در مغاك ذهني پريش آزاد و سرگيجه سقوطي: گذرد مي
مردي است ماليخوليايي، «: خوانيم چنين مي )از منوچهر آتشي در مجلة تماشا(شده بر آثار تينا 

جوهر هنري دارد، اما در اوهام خويش سرگردان و پريشان است . سروبن با تفكرات و تخيلات بي
هاي كوتاه است و نـه يـك قصـة     اي از قصه هايش نه مجموعه كتاب. يت برسدكوشد به هدا و مي
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هاست به سـوي مجهـولي بـزرگ كـه     »مجهول«توان گفت سفري ذهني است، گذر از  مي. واحد
  ).744-745 :همان...(باشد» انسان«شايد خود هنرمند، يا در واقع 

ترين  يكي از مهم) Plot(نگ و نداشتن پير) Incoherence(انسجام  دانيم عدم چنان كه مي هم
هاي زباني پسامدرنيسم و عنصر غالب شكلي آن است و سطور فوق حاكي از وجود چنـين   مؤلفه

هاي تينا در همان برخوردهاي اوليه بـا   خوانندگان داستان. هاي تينا است اي در داستان خصيصه
تينا با نبوغ و قريحة  همچنين. هاي او، اين ويژگي را به طرز چشمگيري درخواهند يافت داستان

نظير خود توانسته به نحـوي ابـداعي و خودجـوش عنصـر غالـب محتـوايي يعنـي محتـواي          كم
ــانه  ــه   ) Ontologic(وجودشناس ــي مؤلف ــد و برخ ــته كن ــود برجس ــار خ ــر  را در آث ــاي ديگ ه

 ها است كه تينا در به جهت نامأنوس بودن اين ويژگي. پسامدرنيستي را نيز در آن آثار ابداع كند
گيـري پسامدرنيسـم و    ها پيش از اوج به اين ترتيب سال. زمان خود مورد توجه واقع نشده است

مـيلادي، او نيـز    60همزمان با پيدايش اولين آثار پسامدرنيستي در جهـان، يعنـي اوايـل دهـة     
آثاري نزديك به همان حال و هوا و همان نگرش و محتواي وجودشناسانه، در ايـران آن روزگـار   

  . ه است كه متأسفانه برخلاف آثار هدايت مورد توجه قرار نگرفته استخلق كرد
او بـه جـاي   . اش طبعـي  ايـران اسـت، منهـاي شـوخ    ) Sterne Laurence(تينا لارنس استرن 

كامي و تيرگي جان آزردة خود را كه سـاية سـنگين دنيـاي     طبعي استرن، تلخ شادمانگي و شوخ
وجه اشتراك او با لارنس استرن، نويسـندة  . كند نتقل ميپيرامون را بر دوش دارد، به خواننده م

شـان   رو بودن هر دو نسبت به محـيط و زمانـه   ذوق قرن هجدهم، پيش رو و خوش انگليسي پيش
هاي پسامدرنيستي به طور خودجوش و ابداعي ديده  ها شيوه است و اين كه در آثار هر دوي اين

  .ادبي شده است ها تبديل به اين جريان شود كه بعد از سال مي
آزمـايي   هاي مختلف طبـع  جاي توجه به عرصه اند، به رو هدايت دانسته كساني كه تينا را دنباله

هاي فراوان اين گروه از آثار او با آثار  اند و به تفاوت او، با نگاهي سطحي و كلي به آثار او نگريسته
يچيـدگي و ديريـابي پيرنـگ،    رغـم پ  كه در بـوف كـور علـي    از جمله اين. اند هدايت توجه نكرده

نـدرت پيرنگـي    كـه در ايـن آثـار تينـا بـه      يابي وجود دارد، درحـالي  هرحال پيرنگي قابل دست به
علاوه در فضـاي داسـتاني بـوف كـور از آشـكار كـردن شـگردهاي ادبـي و يـا           به. توان يافت مي

نـدرت   ثار تينا بهكه در اين آ هاي تينا خبري نيست، درحالي هاي متكثّر و متداخل داستان جهان
. پارچه باقي ماند و از نفـوذ دنياهـاي متفـاوت ديگـر مصـون شـد       توان در جهاني واحد و يك مي

گيرنـد و بـدون    ها و جهان اشيأ، جهان آينده و جهان گذشته دركنار يكديگر قرار مـي  جهان آدم
جريـان نگاشـته   علاوه خواننده گاه خود را مستقيماً در  كنند، به هيچ حد و مرزي درهم نفوذ مي

هـاي زودرس و   ها و نشان دادن برخي ويژگي بررسي برخي از اين داستان. بيند شدن داستان مي
ماندة هنـر تينـا، تـلاش و     هاي ناشناس خودجوش پسامدرنيسم در اين آثار و آشكار كردن جنبه
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در دكتـر شميسـا در يادداشـتي    . گام كوچكي براي اداي دين به اين نويسنده است و اميد است
  : است  مورد تينا اين طور نوشته

را بـه  » سمت خيال دوست«كاظم تينا از دوستان نزديك سهراب بود، چنان كه سهراب شعر 
دوسـت تـوري   .../ آمـد  مثل اندوه تفهيم بالا مـي / رنگ تفسير مس بود/ ماه: او تقديم كرده است
هـيچ  / گفـت  انگار مـي  با خود/ شنيد جملة جاري جوي را مي/ كرد لمس مي/ هوش را روي اشيا

وقـت   كـه هـيچ  – 68يـا   67در سـال  . حرفي به اين روشني نيست؛ نازنين مـردي بـود منـزوي   
وار از  هايش را كشف كرده بود، شـيفته  شاپور بنياد كه داستان. خودش را كشت -نخواستم بدانم

  .)279: 1386تديني، (گفت  او با من سخن مي
درنيستي در چند داستان كوتـاه منتخـب از ايـن    هاي پسام در اين جستار حضور برخي مؤلفه

  . نويسنده، نشان داده شده است

   بحث و بررسي

محتـواي  : هـاي پسامدرنيسـتي زيـر قابـل ملاحظـه هسـتند       هاي كاظم تينا مؤلفه در داستان
، عدم اقتدار مؤلف )Indeterminacy(وجودشناسانه، آشكار كردن شگردهاي ادبي، عدم قطعيت 

هـا و پيرنـگ كـه     ، ابهام و آشفتگي زمـان، مكـان، شخصـيت   )Paranoia(پارانويا  بر مقدرات اثر،
نويسـي و بينامتنيـت    هـاي داسـتان   زدن عـرف  هم اند، همچنين بر موجب عدم انسجام متن شده

)Intertextuality(هـاي او را در حـال گـذار از     هـا در آثـار تينـا، داسـتان     ، كه حضور اين مؤلفه
هـاي هـر دو جريـان را در     دهند و ما ويژگي پسامدرنيسم نشان مي به) Modernism(مدرنيسم 

  .كنيم كنار هم مشاهده مي
فضـاي داسـتان در تـالار    ) 150ـ ـ172: 1340تينـا،  (» مـرگ بـازيگر  «بررسي داستان كوتـاه  

نامه و تماشاگران و دوستان او شـكل   اي، در شب اول نمايش با حضور صاحب نمايش تماشاخانه
ها  دهد و آن شود، صدايي تماشاچيان را مورد خطاب قرار مي ها خاموش مي غوقتي چرا. گيرد مي

گويـد   نامه معترض و خشـمگين مـي   صاحب نمايش. كند پرستي مي بيني و نفس را متهم به كوته
حتّـي هنگـامي   . شـود  رو مي زدن تماشاگران روبه اند ولي با كف كاري كرده كه داستان او را دست

رود و درهرحال خـود را در صـحنه و    رود، هر كجا كه مي اي راه مي وچهآيد و در ك كه بيرون مي
كند؛ او به  كه كارگردان مخفيانه صحنه را هدايت مي بيند، درحالي در معرض نگاه تماشاچيان مي

رود و خـواب   سـرا بـه خـواب مـي     در يـك مهمـان  . كند رود و به شهر جديدي سفر مي  گاراژ مي
گويـد   بازيگري در روي صـحنه مـي  . شود همان صحنة اول تكرار مي بيند كه پرده بالا رفته و مي
گويد كه خود نيز تماشاگراني دارنـد و آن   ها مي خواهد وقت تماشاگران را تلف كند و به آن نمي
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اين وقايع در حين اجراي نمـايش  . تماشاگران نيز در پشت سر خود باز تماشاگران ديگري دارند
كنـد كـه    آيد و اعـلام مـي   در پايان مدير به صحنه مي. دهند مي هاي آن رخ لاي صحنه و در لابه

نامه، در پشت صحنه مرده است و چهار نفر جنـازة او   قهرمان اصلي نمايش يعني صاحب نمايش
پـس نمـايش را   . آورنـد  سرا مرده اسـت، بـه صـحنه مـي     را، كه در شهري ديگر و در يك مهمان

هنگام خروج، مرگ صاحب نمايش را پايـاني عـالي   تماشاگران . كند تعطيل و موكول به فردا مي
  .  دانند براي داستان مي
گيـري و اجـراي يـك     كـه داسـتان شـكل    هاي پسامدرنيسم در ايـن داسـتان  ـ   برخي از مؤلفه

ديـده   ـ ناميـد ) Metafiction(تـوان آن را يـك فراداسـتان     نامه است و از اين جهت مـي  نمايش
گـر،   هـاي شـورش   نويسـي، حضـور شخصـيت    داسـتان  آشكار كردن شگردهاي شود از جمله مي

خواننـده  . مشاهده است وضوح قابل برجسته كردن محتواي وجودشناسانه و ابراز نظريه درمتن به
شـود كـه مرتّـب در يكـديگر نفـوذ       رو مي در داستان با سطوح وجودي متفاوت و متداخلي روبه

 Short(شاگران با هم اتصال كوتاه نويس و تما نامه جهان درون نمايش و جهان نمايش. كنند مي
Circuit (    دارند و جهان واقع يعني جهان نويسندة اين داستان نيز بر فراز  ايـن دو جهـان قـرار

  . دارد
توان فراداستان ناميد، اگرچه در زماني نوشته شده كـه هنـوز اصـطلاح     اين داستان تينا را مي

گيري يك نمايش است از آغاز تا پايان،  لداستان شك مرگ بازيگر. فراداستان وجود نداشته است
يـادآور  ) Irony(نحـو آيرونيكـي    ، بهمرگ بازيگربنابراين . رغم خواست و ارادة مؤلف آن هم علي
ويژه وقتي كه بـدانيم بـازيگري كـه مـرگ او در      است، به) Death of the Auther(مرگ مؤلف 

خواننـده در ايـن   . سـندة نمـايش  شود كسي نيسـت جـز نوي   عنوان و در پايان داستان اعلام مي
بـالاترين  . رو اسـت  هاي تودرتوي نقاشـي روبـه   داستان با سه لاية متفاوت وجودي شبيه به قاب

است و در  -كاظم تينا-سطح وجودشناسانه دراين داستان، جهان واقع و جهان نويسندة داستان 
. شـاگران قـرار دارنـد   نامه و كـارگردان و تما  يعني صاحب نمايش» پ«تر، آقاي  يك سطح پايين
بـين دو لايـة   . ترين سطح داسـتان، دنيـاي درون نمـايش و بـازيگران آن اسـت      آخرين و دروني

، صـاحب  »پ«از سويي آقـاي    دهد يعني طور مكرّر اتّصال كوتاه رخ مي تر اين داستان، به دروني
تلاش او بـراي  طور ناخواسته درحال اجراي نمايش است و هر  شود كه به نامه، متوجه مي نمايش

ماند و او به اجبار به فضاي درون داسـتان   فايده مي گريز و خروج از جهانِ درونِ نمايشِ خود بي
ميرد و حتي در آخرين صـحنة نمـايش، جنـازة او بـه روي      جا مي كشيده شده است و در همان

 ـ      صحنه حمل مي ي شود و از سوي تماشاچيان به عنوان پايـاني بسـيار عـالي بـراي نمـايش تلقّ
كننـد و   درپي به جهان خارج از نمـايش تجـاوز مـي    شود و از سوي ديگر بازيگران نمايش پي مي

علاوه بر اتصال كوتاه، آيا اين مطابق با نظرية واكـنش  . دهند تماشاچيان را مورد خطاب قرار مي
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ه و تأثير و نفوذ خواننده بر مؤلف و متن نيست؟ و آيا ب) Reader Response Theory(خواننده 
رو  روبـه   ـ هـاي پسامدرنيسـم اسـت    تـرين ويژگـي   كـه از مهـم   -اين ترتيب با ابراز نظريه درمتن 

پرداز پسامدرنيست آمريكـايي معتقـد اسـت     نظريه) Brian McHale(نيستيم؟ برايان مك هيل 
شكستن مرزهاي غير قابل عبور ايـن دنياهـاي متفـاوت و آميخـتن ايـن انـواع        نويسنده با درهم

بـرد و بـا ايـن كـار موجـب       انگي و قطعيت و چگونگي اين دنياها را زيـر سـؤال مـي   متفاوت، يگ
 Samuel(گانة مشـهور بكـت    هاي سه او رمان. شود شدن محتواي وجودشناسانة متن مي برجسته

Beckett ( زنـد كـه درسـت بـا همـين شـيوة        را مثال مـي  ناپذير نامو  ميرد مالون مي، ملييعني
هيـل ايـن    از نظـر مـك  . دهنـد  يگانگي جهان را مورد ترديد قرار مـي هاي تينا قطعيت و  داستان

  :نويسد او در اين مورد مي. ترين ويژگي پسامدرنيستي و عنصر غالب پسامدرنيسم است مهم

بـه  . عنصر غالب در ادبيات داستاني پسامدرنيستي، مـاهيتي وجودشناسـانه دارد  ... 
كند كه باعث عطـف   ري اتخاذ ميعبارت ديگر، ادبيات داستاني پسامدرنيستي تدابي

هـايي كـه    از قبيل آن پرسش -هايي يا برجسته شدن پرسش-هايي  توجه به پرسش
اين دنيا، كـدام دنياسـت؟ در ايـن    «: گردد نامد، مي مي» پساشناختي«ديك هيگنز 

سـاير  » هـاي مـن بايـد آن كـار را بكنـد؟      دنيا چه بايد كـرد؟ كـدام يـك از نفـس    
شوند و يـا   يستي، يا به وجودشناسي متون ادبي مربوط ميهاي نوعاً پسامدرن پرسش

هاي  هايي از اين پرسش نمونه. كنند به وجودشناسي دنيايي كه اين متون ترسيم مي
اند؟ اين دنياهـا   دنيا چيست؟ انواع دنياهاي موجود كدام: پسامدرنيستي بدين قرارند

قابل دنياهاي متفاوت، متشكل از چه هستند و از چه نظر با يكديگر تفاوت دارند؟ ت
شـود، چگونـه سـاختار     چه پيامدي دارد، يا وقتي مرز بـين ايـن دنياهـا نقـض مـي     

  ).      134ـ135: 1383پاينده، (هايي از اين قبيل  يابد؟ و پرسش مي

و در واقـع نفـوذ او، كـه     تاثير ادعاي ملون دربارة نوشتن رمان ملي«مك هيل معتقد است    
است، از جهان داستان به جهان واقعي بيرون اين اسـت كـه عمـل    خود يك شخصيت داستاني 

كـه كليـة    كنـد، كمـااين   را برجسـته مـي   -سازي يا به عبارتي داستان-ترسيم يك دنياي تخيلي 
دهـد، در واقـع همـين     كارهاي ديگري كه او در سرتاسر متن براي ترسيم دنياي رمان انجام مي

  .)140: همان(» گذارد تأثير را باقي مي
كـدام يـك از ايـن    : هايي از همين قبيل روبرو اسـت  هاي تينا نيز با پرسش خوانندة داستان   

انـد؟   دنياها واقعي است؟ مرز واقعيت و خيال در كجاست؟ چگونه اين دنياهـا بـه هـم راه يافتـه    
هايش بر مقدرات نويسـنده و دنيـاي خـارج از داسـتان      چگونه دنياي خيالي داستان و شخصيت
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به نمونة زير از اين . هاي ديگري از اين قبيل ؟ حيطة اين تأثير تا كجاست؟ و پرسشتأثيرگذارند
  : متن توجه كنيد

آقـاي محتـرم   «: كنـان گفـت   راست مقابل ميز كارگردان رفـت و پرخـاش   يك» پ«
دانيد و ادعا داريد كه به شخصـيت و هنـر ديگـران     جنابعالي كه خود را هنرمند مي

كنيد از  گونه در اثري كه به اختيار شماست، خيانت نمي گذاريد و به هيچ احترام مي
ها  ايد؟ اگر به نظر شما تغييري در بعضي قسمت چه رو در نمايشنامة من دست برده

ايد؟ بـه   اجازة من اثر مرا دگرگون ساخته لازم بود چرا مرا آگاه نساختيد؟ چگونه بي
اي طـولاني   ت همهمـه ناگاه صدايي برخاس» !...جواب بدهيد! چه حق؟ جواب بدهيد

زدنـد   ؟ تماشاييان كف مي...سو برد عجب چي كه روي بدان از سمت راست او همين
صدايي به » ام؟ چگونه من به صحنه آمده«... و صداي هورا هورا در تالار پيچيده بود

  ).154-155: 1340تينا، (» ...عالي بسيار عالي هورا«گوش آمد 

اگـر در داسـتان   . امر، يعني ورود به جهان داستان اسـت اختياري مؤلف در اين  نكتة جالب بي
هاي تينا مؤلف  كند، در داستان پسامدرن، مؤلف به ميل و اختيار خود به جهان داستاني نفوذ مي

رغم اعتراضات مكرر خود هر لحظه بيشتر و بيشتر به درون فضـاي   به حدي ناتوان است كه علي
. شـود  ميـرد و بـراي هميشـه مانـدگار مـي      ن فضا ميشود و در پايان در هما داستاني مكيده مي

  :بنابراين او به نحوي، خود بازيچه و بازيگر ديگران است

هـا   خـانم : زنان به صحنه آمد با صدايي بلنـد گفـت   ناگهان مدير سراسيمه و نفس ...
آقـاي پ، صـاحب   [خواهم قهرمان اصلي نمايش امشب مـا   آقايان از همه پوزش مي

بـاور  ! مرتبه بر زمين افتـاد؛ الان مـرده   بله يك...صحنه ناگهان در پشت ]نامه نمايش
ته صحنه دري باز شد چهار نفر كه آرايش » .گويم كنيد؟ نه حقيقت واقع را مي  نمي

كاره بود جنازة او را به صحنه آوردند چهرة كارگردان بـه   صورت و پوشش آنان نيمه
جوشـي   و ناگـاه جنـب  ...داد يم مـي كنجي پيدا آمد با اشاره طرز راه رفتن آنان را تعل

ميـان   بردنـد درآن  ميان تماشاييان افتاد همه براي رفتن به سوي در خروجي رو مي
بيني مـن   ديدي پيش«: گفتند آمد مثلاً دو نفر به هم مي گاهي كلماتي به گوش مي

زدم معلوم بود  من حدس مي«... »ميرد؟ مي»  پ«درست بود؟ نگفتم دراين نمايش 
خصوص  عالي بود جداً عالي بود به«... »شد مرد داستان خوب تمام نمي نمياصلاً اگر 

اما اين پايان رؤياي او بود؛ ديگـر از خـواب بيـدار نشـد     » ! ...چه پايان جدي و قوي
  ).171-172: همان(
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نامه پيش از مرگ خود و در تمام طول نمـايش بـه تغييـر مسـير داسـتان و       نويسندة نمايش
رغم گريز ازساختمان نمايش و حتي گريـز از شـهري    معترض است وعليحضور خود در نمايش 

رود حضور تماشاگران و كارگردان را همراه خـود   شود، باز هرجا كه مي كه نمايش درآن اجرا مي
روي  آيا اين همان سلطه و نفوذ خواننده بر مؤلف و اثر نيست كه تا منتها حد ممكن پـيش . دارد

  كرده است؟ 

ز جا برخاست نگاهي به گردابر خويش افكند همـه سـويش تاريـك    تاب ا بي» پ«...
خانمهـا  «: ها نشسته بودند ناگاه بانـگ برداشـت   بود و تماشاييان خاموش بر صندلي

اي  لطف كنيد و دمي به من گوش فـرا داريـد مـن اصـلاً چنـين نمايشـنامه      ! آقايان
وظيفـه دارم اينـك    گونه اثر مرا خراب كرده مـن  دانم كدام ابلهي اين ام نمي ننوشته

شك به اشتياق تماشـاي اثـر مـن دريـن مكـان       همگان را بدين وضع آگاه سازم بي
كنيد هم شما و هم مـرا   سروتهي گوش مي ايد و اكنون به چنين مهملات بي نشسته

اي  نگاهش به كارگردان افتاد از گوشه» ...اند؛ من شكايت خواهم كرد من فريب داده
كرد تا محكمتر و رساتر سخن  كرد گويي او را تشويق مي يبا ايما و اشاره حركاتي م
زدن تماشاييان به گوشش آمد؛ بـه اطـراف نگريسـت همـه      بگويد؛ در دم بانگ كف

پـس  «: آمـد  ساكت و مبهوت بر صندليها نشسته بودند ولي صـدا از دور جـايي مـي   
اييان از آمد تماش نظر مي به» اينجا با اين تالار بزرگ پرجمعيت با صحنه يكي است؟

  ).160: همان(نگرند  ها به او مي اي دور از وراي سكوت قرن فاصله

او بين ايـن  . كند بينيم كه تينا سؤالات وجودشناسانة خود را گاه حتي مستقيماً مطرح مي مي
هاي  در اغلب داستان. دهد ها را مورد سؤال قرار مي كند و چگونگي آن دنياهاي متفاوت شك مي

هـاي سـجاوندي، علامـت سـؤال      بالاترين بسـامد را دارنـد و از بـين نشـانه    تينا جملات سؤالي 
  (Epistemologic) شناسانه البته گاهي نيز سؤالات تينا جنبة معرفت. پركاربردترين نشانه است

دارند كه با توجه به روزگار تينا و اوج مدرنيسم دراين دوره عجيب نيست و درجاي خود به اين 
به نمونة ديگري از تلاش مؤلف براي گريز از فضـاي داسـتان و   . واهد شدسؤالات نيز پرداخته خ

  : شود، توجه كنيد اي كه براي او ايجاد مي هاي وجودشناسانه نااميدي او در اين مورد و پرسش

تنـدي   نگريست ناگهان بـه  همچنان برجاي نشسته بود و به خشم و نفرت مي» پ« 
تماشاييان محتـرم  ! ها آقايان خانم«داشت برخاست روي به تماشاييان برد و بانگ بر

اين نمايش مسخره و مضحك اثر مـن نيسـت نمايشـنامة مـرا     ! لطفاً گوش فرادهيد
» ...كـنم  اند من شـكايت مـي   اي كودكانه بدل ساخته اند آن را به مسخره عوض كرده
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گفت تـا بـه    نگاهش به كارگردان افتاد از كنجي سركشيده بود و به اشاره وي را مي
ت دستهايش استحكامي بيشتر بدهد ناگاه درونش خالي شد در دم يافـت كـه   حرك

خاسـت؛   بيند صداي كف زدنها و شور و اشتياق تماشاييان از هرسو برمـي  خواب مي
پس من هنوز «...چگونه؟ او به ميان تماشاييان نشسته بود اما اينجا خود صحنه بود

  ).169: مانه(» شوم؟ به صحنه هستم؟ چگونه است كه بيدار نمي

كـدام  . ترتيب سراسر فضاي داستاني تينا را شك و ترديد و عدم قطعيت انباشـته اسـت   اين به
هـاي تودرتـوي وجـودي را تـا      جهان واقعي است؟ اين دنياها تا كجا امتداد دارند؟ او ايـن قـاب  

ش هاي داستاني او، يعنـي جـواني كـه در نمـاي     يكي از شخصيت. بيند نهايت امتداد يافته مي بي
  : گويد روي صحنه نشسته و مشغول نوشتن است، به تماشاگران اين طور مي

بينيد كه من عزادارم خواهر جـوانم خـود را كشـت مـا همـه       مي! خواهم پوزش مي
دسـتيم امـا    كنيم؟ ما تنـگ  سرپرست شديم از سرخاك يكسر به اينجا آمديم چه بي

توانم نگويم اين  سوزد نمي قصد آزار و تلف كردن وقت شما را نداريم؛ خوب دلم مي
شك شما سخن مرا باور  بي...بينم آري ايست كه من از اين مكان به وضوح مي مسئله

! ايد ولي نـه  كنيد چون همه به تماشا نشسته نداريد؛ شما بدبختي ما را احساس نمي
بنگريد تماشاييان پشت شما هستند و آنان نيـز همـين كـه بـه پشـت بنگرنـد بـاز        

  ). 171: همان(واهند ديد تماشاييان را خ

هاي آن است كه  سـعي   گري شخصيت هاي پسامدرنيستي اين داستان، شورش از ديگر ويژگي
نامه و پايان دادن  در سرپيچي از اقتدار نويسنده و تغيير خط سير داستان و حتي تعطيل نمايش

بلـيط مراجعـه    كنند كه به دفتر فـروش  حتي در جايي به تماشاچيان توصيه مي. به آن را دارند
ها بر ضـد نويسـنده و در دسـت گـرفتن      گري شخصيت شورش. كنند و پول خود را پس بگيرند

ابتكار عمل در وقايع داستاني نيز، به نوعي همان مخدوش كردن مرزهاي وجودشناسانه اسـت و  
  . دهد قطعيت اقتدار جهان بيرون را بر دنياي داستاني مورد ترديد قرار مي

كننـد و سـعي در    نامـه بـه بيـرون سـفر مـي      ي داستاني از جهان نمـايش ها اين شخصيت    
هـاي داسـتان سـعي     مثلاً يكي از شخصـيت . تأثيرگذاري بر وقايع داستاني و تغيير داستان دارند

نامه را از او بگيرد و به برادر خود  كند مؤلف را بفريبد وبا عاشق جلوه دادن خود، متن نمايش مي
  : در روي صحنه برساند

هـاي مـرا بـاور نـدارد      كـس حـرف   نه هيچ«جوان خاموش ماند بعد با خود گفت  ...
گاه از در كنج صحنه خواهرش  درين» دهيم شان داريم نمايش مي پيداست به خيال
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خنديـد وبـه هـوا     كنان و شتابان داخل آمد روي پـا بنـد نبـود بلندبلنـد مـي      خنده
گـاه   ميان صحنه زد آناي روي ميزجلوي برادرش گذاشت چرخي  جست كتابچه مي

مرتبـه شـادمانه از    پسر آن را برداشت نگاهي بر نوشتة آن انداخت يـك » بيا«: گفت
شناسي كه چقـدر   از كجا؟ تو خواهرت را نمي» «از كجا آوردي؟«: خواهرش پرسيد

نويس خاطرخواهم شده از من قرار ملاقـات   زرنگ است؟ تازگي اين پسرة نمايشنامه
لق شـده چيـزي بـه فكـرم      و دم وضع نمايش امشب تقخواست من هم چون دي مي

رسيد به او براي همين امشب وعدة ديدار دادم اما بعد خيلي ساده بهش گفتم مـن  
اي كه نوشتي به من بـده بخـوانم    هميشه در خانه تنهايم راستي آن نمايشنامة تازه

  )159: همان...(همين بقية داستان پيداست

ترين سطح وجـودي ايـن داسـتان هسـتند،      متعلق به درونيها كه  بينيم كه اين شخصيت مي
كنند  اراده نيستند، بلكه اغلب برخلاف ميل و اطلاع مؤلف حركاتي مي هايي مطيع و بي شخصيت

نامـه، تماشـاگران    يكـي ديگـر از بـازيگران، بارهـا بـرخلاف مـتن نمـايش       . گويند و سخناني مي
  : دهد طلاعاتي خارج از فضاي داستاني ميها ا را مورد خطاب قرار داده، به آن] خواننده[

شان گريه را سر داد جوان سري تكان داد  ها يكي پسر باز به نوشتن پرداخت از بچه
كنم نه هيچ خبري هـم    دانم چه قرار نبود كه اين بچه گريه كند من نمي«:  و گفت

از دادن نويس را هم نپرداخته لابد او هم  مزد نمايشنامه نشد گمانم آقاي مدير دست
  )154: همان(» ...نمايشنامه امتناع كرده البته او حق دارد

دركنار نفوذ و تداخل اين سطوح متفاوت وجودي، استفادة نويسنده ازحروف اختصاري بـراي  
كنـد و   ، واقعـي بـودن ايـن شخصـيت را القـأ مـي      » پ«ناميدن شخصيت داستاني خود، آقـاي  

ر شخصيتي از جهـان واقعـي در داسـتان را ايجـاد     درنتيجه حالتي شبيه اتصال كوتاه و يا حضو
هـاي داسـتان    هـويتي شخصـيت   هـاي نشـان دادن بـي    حال، اين كار يكـي از راه  درعين. كند مي

  2.پسامدرنيستي است كه پرداختن به آن از حوصلة اين مقاله خارج است

، وجـود   هاي پسامدرنيسم در اين داستان، همچنان كه پيش از اين اشـاره شـد   از ديگر ويژگي
حال از هم جدا  شوند و باز درعين هايي يكي مي هايي داستاني است كه با قراين و نشانه شخصيت

ها و صفات متفاوتي دارند؛ ازجمله خواهر مرد جوان، دختر كـارگردان و رفيقـة    هستند، چون نام
نامـه يـك شخصـيت     طبق قرايني مثل خودكشي و مرگ و نيز دزديدن متن نمايش» پ«آقاي 
به اين ترتيب تينا هم ماننـد بكـت، فضـاي    . هاي متفاوتي دارند تر نيستند اما اسامي ونسبتبيش

ويژه كه  قطعات داستان او مانند قطعات  كند، به قطعيت مي داستان خود را سرشار از ابهام و عدم
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 ها نسـبت بـه هـم از    نامرتب هم هستند و تقدم و تأخّر منطقي آن) معما(ريختة يك پازل  هم به
هاي پسامدرن است كه البته در مدرنيسم  بين رفته است و اين يادآور ويژگي ديگري از  داستان

گانة بكت  هاي سه هيل دراين مورد هم داستان مك. هم قابل مشاهده است، منتها با شدتي كمتر
ويژه به نظر  به«: نويسد هاي داستاني آن چنين مي زند و در مورد يكي شدن شخصيت را مثال مي

هـا   كـردن هويـت   ايـن نامشـخص  : سان و درعين حال متفـاوت اسـت   آيد كه مرن با ملي يك مي
ي آن  شـدن سـاختار وجودشناسـانه    ثباتي دنياي توصيف شـدة بكـت و لـذا برجسـته     موجب بي

ها حول محور عنصـر   بينيم كه چگونه تمامي اين مؤلفه ترتيب مي اين به). 139: همان(» شود مي
نــي محتــواي وجودشناســانه، و در خــدمت برجســته كــردن آن قــرار غالــب پسامدرنيســتي، يع

  .گيرند مي

  »چند مكان در هستي«بررسي داستان كوتاه 
   )3-12: 1340تينا، (

وجه پيرنگي وجود ندارد و حتـي ذكـر    هيچ هاي تينا، به در اين داستان هم  مثل اغلب داستان
وگـويي بـين دو ناشـناس در     تدا گفتشود، در اب خلاصة داستان و توالي وقايع گاه غيرممكن مي

كـاره رهـا    گـو نيمـه  و گيرد ولي اين گفت آلود و مبهم درمي اي ناشناخته و در فضايي وهم ميخانه
هايي از  گذرد همراه با خانه گو مي دار و انديشمند و سخن اي جان شود و رهگذري كه از كوچه مي

اي ايسـتاده ودربـارة خـود     ت پنجـره راوي نيز پش ـ. انديشند گونه، دربارة چيستي خود مي همين
كسـي  . بيند اي شده و خود و اعمال خود را از بيرون و در كنار ديگران مي او مجسمه. انديشد مي

آيـد و يـك    در تاريكي روي تختي به خواب رفته و تبري بالاي سر او نمايان است، صداي در مي
داند بـراي   جره ايستاده و نميسپس تبر در دست كسي است كه پشت پن. گريزد نفر از اتاقي مي

دوبـاره دو نفـر   . اي از وجود راوي، تبر به دست قصد نابودي نيمة ديگرخود را دارد گويا پاره. چه
كشند و هنگامي كه بـا ترديـد دربـاره امكـان      ها را سر مي روي هم گيلاس خانه، روبه مي اول در

و هنگـام عطسـه زدن متوجـه    زنـد   خوان قهقهه مي زنند، مرد پشت پيش بيرون رفتن حرف مي
مرد تبر به دست چشم به راه اسـت  . شود كه سرش به سنگ لحد خورده و درون كفن است مي

اي از  شود كه قدرت حركت و دور شـدن از پنجـره را نـدارد و خـود را مجسـمه      ولي متوجه مي
از  بعـد . كنـد  او از درون كوچه، خودش يعني مجسمه را تماشا مـي . بيند سنگ سياه صيقلي مي

آيد، به تماشاي اين مجسـمه    رود و هرشب كه از ميخانه بيرون مي پنجره كنار رفته، به خانه مي
بينـد كـه از     ها نوري گرم و زنده مي ها و از پنجره او در عبور از مقابل خانه. ايستد مي -خودش–

و غمناك  بيند ولي خودش افسرده سه زن و دو مرد شاد و خندان را مي. تابد همه سو بيرون مي
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هـا   بار دراطراف او خانه اين. اي شوم وجودش را فرا گرفته و روحش تاريك است و ترس و انديشه
تركند و كسي هراسان از  درپي مي ها در طول داستان پي آينه. ها تاريك هستند خاموش و پنجره
او را نگـاه  روشن اتاق ايسـتاده اسـت و    بيند كه در زاوية نيمه شود و كسي را مي خواب بيدار مي

خواند بـراي   شود و پس از او زني نيز كه زير لب گيلكي مي در پايان مردي وارد اتاق مي. كند مي
  .شود خوابگي با او وارد اتاق مي هم

هاي ديگري چـون محتـواي    مؤلفه. با ملاحظة خلاصة داستان، عدم وجود پيرنگ آشكار است
انسـجام و وحـدت    قطعيت، پارانويـا، عـدم   وجودشناسانه و شكستن مرزهاي وجودي، ابهام و عدم

، »چند مكـان در هسـتي  «در ابتدا نام داستان، . شود ها نيز در اين داستان مشاهده مي شخصيت
قطعيـت، جمـلات    قيدهاي شـك و عـدم  .  به نوعي اشاره به محتواي وجودشناسانة داستان دارد

و علامت سؤال بالاترين بسامد را  اطّلاعي و ابهام هستند، ياي نكره  سؤالي، كلماتي كه نشانگر بي
  :به جملات آغازين اين داستان توجه كنيد. اند در اين داستان به خود اختصاص داده

كـه ايـن     جا يك ميخانة تاريك زيرزميني اسـت؟ آن  بينيم اين گونه كه مي آيا همين
چنـد ميـز   .  آنكه حرفي بگويد به گردابـر خـويش نگريسـت    شد بي پرسش از او مي

تافت و نيمي از  اي كوچك مي ترتيب چيده بود نوري از دريچه وشه و كنار بهخالي گ
خوان ايستاده بود به كاري اشتغال داشت  ساخت مردي پشت پيش فضا را روشن مي

من آگاه نيستم لاجـرم حرفـي   : بعد گفت. خبر بود ظاهر از وجود اين دو نفر بي و به
نـه  -؟ پس لابـد در شـهري هسـتيم    گفتي شهر-ام  ندارم من تازه به اين شهر آمده

دمـي بـه هـم نگريسـتند در     . خيال گفتم البته شـما مختـار هسـتيد    وجه بي يچه به
خانـه افتـاد؟    چگونه گذار ما به اين مـي -هاي يكديگر خيره ماندند  تاريكي به چشم

دانـم حقيقـت وجـودم بـدين      نمي...من؟ اصلاً-؟ ...توانيد مرا اطمينان دهيد شما مي
خانة تاريك  آيد كسي دراين سردابه دراين مي است به نظرم چنين ميمكان چگونه 

اي لغزيد و محو  گفت در دم چون سايه كه اين حرف را مي بيند  آن مرا به خواب مي
: همـان (خوان مبهوت ايستاد  درنگ از جاي برخاست جلوي پيش شد و آن ديگر بي

4-3.(  

  ه ز ابهام هستند و چيـزي را بـر خواننـد   هاي اين داستان، درعين دقيق بودن سرشار ا توصيف
هـا، توضـيحات فراوانـي داده     كنند؛ مثلاً در توصيف مكان اين ميخانـه و شخصـيت   نمي مكشوف 

ترين تصوري در ذهن خواننده شكل بگيرد، تصويري كـه بـه ديـوار     كه كوچك شود، بدون آن مي
كـه هـيچ اطلاعـي     شود، درحـالي       كننده وصف مي اين مكان آويخته شده، با صفت خيالي و گيج
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اطلاعات ديگري نيـز كـه درمـورد ايـن مكـان داده      . شود دربارة موضوع و محتواي آن داده نمي
  : كند شود، كمكي به رفع ابهام خواننده درمورد داستان و مكان آن نمي مي

بـود نـوعي وجـود بيگانـه و ناشـناس       صـورت آگـاه نمـي    كس اين اتاق را به نه هيچ
سيري گنگ و تاريك اما به هرجهـت اتـاق بـود سـقفي محكـم بـر        داشت چون مي
هايي كلفت و بلند،  ها پرده آويخته بود پرده داشت مقابل دريچه هايي استوار مي پايه

پايـان رهـا بودنـد روي ميـز شـمعي       گويي از سقف اتاق به سـكوت و آرامشـي بـي   
. آرام بـود  حركـت و  سـوخت شـعلة آن بـي    به شمعدان مي ]نور بسيار كم[سبزرنگ 

. كننـده  نزديك بخاري تصويري بزرگ بر ديوار نصب بـود؛ تصـويري خيـالي و گـيج    
اي  گنجـه . خـوري قـرار داشـت    طرف ديگر اتاق دو صندلي با ميـزي كوچـك چـاي   

  ).4: همان( ...كوچك به كنار ميز بود

ز هياهو حال سرشار ا كنند، مثلاً خاموشي درعين ها يكديگر را نقض مي   در عبارات زير توصيف
  : است و اين يادآور مؤلفة تناقض در آثار پسامدرنيستي است

داشت اما از طرفي با اشيأ ديگر اتـاق   اين اشيأ قديمي سيري جداگانه بدين اتاق مي
وار  گاه از درون اشيأ نسيم  يافت و خاموشي همه به دنيايي خاموش و بيگانه پيوند مي

خـورد    به سطح و رنـگ و ثقـل اشـيأ برمـي    وزيد باز دربرگشتي اسرارآميز  بيرون مي
بود به كنار اين هيـاهو و آشـفتگي بـه     خاست و همه چيز آشفته مي هياهويي برمي

اصـلاً  . اي گمشده و تاريك اشيأ پيوسته خاموش و غرق تاريكي و سكون بـود  لحظه
روييـد و شـكل    گـويي پيوسـته مـي   . انگار اتاق صورت اين سكون و خلوت اشيأ بود

كوشـيد تـا از هـم     ي ناگهان به مكاني ناپيدا  اتاق و اشـيأ درون آن مـي  يافت ول مي
  ).4: همان( ...بپاشد و به تنهايي و رؤياي وجود خويشتن بازگردد چرا؟

دانند از كجا و چگونـه بـه    شده هستند و نمي ها در اين مكان عجيب، سردرگم و گم  شخصيت
شـند پاسـخي بـراي ايـن سـوالات خـود بيابنـد،        كو  اند و مي اند و يا به كجا رسيده جا رسيده اين

شناسانه است، اما ترديد و عدم قطعيت و چندگانگي بـر فضـاي    هاي آنان معرفت بنابراين پرسش
فرما است، بنابراين جواب آنتولوژيـك   حكم -گوي اين سوالات باشد كوشد پاسخ كه مي-داستاني 

  : است

نگريسـت چـه    ه بـود بـه حيـرت مـي    نفر به گوشة اتاق پيدا آمد ايستاد دردم يك ...
ترسناك صداي كوفتن در اتاق برخاست بعد كسي داخل شد اكنون دو نفـر بودنـد   
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توانم اطمينان داشـته   جا برسم؟ مي چگونه توانستم اين-كردند   به هم خيره نگاه مي
هـا   باشم؟ جوابي نيامد هر دو به آينة شكسته نگريستند بايسـت هنـوز بـه آن اتـاق    

خوردم به  كور به در و ديوار مي همه تاريك و طولاني مثل شب! هايي قچه اتا. باشم
هاي تاريك و خالي  رفتم تا به بيرون راه يابم ولي پيوسته در اتاق سو مي سو و آن اين

شدم ناگهان بـه اتـاقي ديگـر     شماري جلويم بود از دري خارج مي هاي بي بودم اتاق
از دور صـداي عوعـوي   . هاي خالي و تاريـك  پيوسته اتاقها جلويم بود؛ اتاق. بودم مي

ديدم انگار كسي بـه دور جـايي در پشـت     آمد ولي جايي را نمي سگي به گوشم مي
... دانـم  گـريختم نمـي   اي به دنبالم بود و من از ترس مـي  خواند نه سايه اتاق مرا مي

  )5: همان(

اوقـات كلامـي گفتـه     اغلـب . قطعيت در اين متن هستند اي آشكار از عدم جملات زير نيز نمونه
قطعيـت   ايـن شـيوة ايجـاد عـدم    . كه بلافاصله نقض شود و عكس آن گفته شـود  شود، مگر آن نمي

: كنيم برخي جملات اين دو متن را با هم مقايسه مي. است ميرد مالون مييادآور جملات بكت در 
 ـ. از طـرف ديگـر، شـايد خيلـي زود تمـامش كـردم      . شايد فرصت نكنم تمامش كنم...« اره بـه  دوب

اما اگر . اگر تمامش نكردم اهميتي ندارد. دانم اش همين است؟ نمي كلمه. شكاكيت قديمم برگشتم
شما به ايـن گونـه عقايـد    «). 8: 1383بكت، (» خيلي زود تمامش كنم چه؟ باز هم اهميتي ندارد

گونـه   بيـنم يعنـي بـه هـيچ     من آزادم خويشتن را آزادانه به همه چيز معتقـد مـي   - ايمان داريد؟ 
ها به اين  دانم گويا يكي از صندلي من؟ نمي - اطميناني توانا نيستم شما بدين مكانم چگونه يافتيد؟

  )8: 1340تينا، (» يشة ديدار شما را نداشتمگهي من هيچ اند صورت درآمد و آن
وار، همه كس و حتي همـة اشـيا فقـط در خـواب      هاي متكثّر و عجيب و كابوس در اين جهان

اي متفـاوت از ديگـران و    گونـه  كننـد يعنـي هـركس جهـان را بـه      ز هم زندگي مـي خود و جدا ا
آيا ايـن  . كند چيز فقط در دنياي ذهن است كه واقعيت پيدا مي بيند و همه مخصوص به خود مي

ــي      ــرات پديدارشناس ــاس تفك ــاد و اس ــان بني ــنش هم ــين ) Phenomenology(بي و همچن
ازاين جهت كه فقـط در عبـور از صـافي    -ريك از ما ها نيست؟ آيا امر واقع براي ه پسامدرنيست

هايي جداگانه و متفاوت با ديگـران؟ جهـانِ    در حكم خواب نيست؟ خواب -يابد ذهن واقعيت مي
هر ذهـن، حتـي ذهـن    . هاي تينا، همانند جهانِ واقع، يگانگي و وحدت و قطعيتي ندارد داستان

تـوان گفـت در    به جرأت مي. ران استاشيأ، جهاني مستقل و مخصوص به خود و متفاوت با ديگ
نوشت، آثـار نويسـندگان مدرنيسـت معاصـر او حـال و       هايي مي روزگاري كه تينا چنين داستان

تـر از معاصـران    رسد تينا در تفكّرات خود به بينشي عميـق  نظر مي به. هوايي متفاوت با او داشت
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هاي زير از متن ايـن   به نمونه. خود در مورد جهان دست يافته، كه در آثار او منعكس شده است
  :  داستان توجه كنيد

يعني چه؟ يك نفر گم شده انگار ما مجبوريم به جستجوي -بله شهر -گفتي شهر؟ 
هاي شهر گمشده اما شهر چگونـه جـايي    كوچه او برويم شايد در اتاقها يا كوچه پس

ست كه ؟ ولي او بايست در خواب خويشتن گم شده باشد قصدم اين... شهر -است؟ 
اي ريشخندآميز و نوميدانه چون  شايد او خود را به خواب خويشتن يافته اما به گونه

رفت وجود او آشكارا  اي خلوت يك نفر راه مي بعد در كوچه... هرگاه او بيدار شود ما
كـه او بكوششـي سـخت و دشـوار      بخشيد مثل اين چهرة كوچه را ادراكي روشن مي

  ).6: همان(ساخت  كشيد و بر تهي نقش مي رون ميكوچه را از عدم و ناپيدايي بي

در جهان داستاني تينا مرز مرگ و زندگي، عـين و ذهـن، انسـان و سـاير موجـودات و اشـيأ       
اند و جهاني ويژة خـود دارنـد و درمـورد چيسـتي خـود انديشـه        اشيأ نيز ذهني. مخدوش است

  : اشيأ بسيار فراتر رفته استبخشي به  هاي تينا، ازحد جان اين مسأله، در داستان. كنند مي

هـا چـون    آمـد پنجـره   كـس نبـود هـيچ صـدايي نمـي      كوچه باز تنها شد اينك هيچ
اي يك جرز از هم دررفته كه ميان  وقت جرز خانه زده آن خشك رك هاي كاسه چشم

پاياني به درون احسـاس كـرد    بناها گم بود به خويشتن نگريست نوميدي تيره و بي
كران تنها يك جرز بدبخت ديد چگونه توانـايي اميـدي    بيچشم گشود و به خلوتي 

شـايد  « . اش چشم بـراه بـود   گاه كه به هستي خويش آگاه بود همه داشت از آن مي
من صورت دنيا «كرد  جرز انديشه مي» .ها و بناها همه به زماني ويران شود اين خانه

  ).11: همان(» را بدين ويراني خواهم نگريست

هـايي   هـاي داسـتان پسـامدرن، شخصـيت     تينا، مانند اغلب شخصـيت  هاي داستاني شخصيت
ارواحـي چنـدپاره و   . برنـد  سر مـي  آور به پريش هستند كه در دنيايي سياه و هراس آشفته و روان

  :گسيخته، كه تواني براي شادمانه زيستن ندارند ازهم

زن بـا دو  اي ايستادم و نگاه كردم سه  داشتم رفتم جلوي پنجره آهسته قدم برمي ...
بـا   ...نفر مرد در اتاق نشسته بودند مردي كه موي بـراق و كـراوات زيبـايي داشـت    

هـا لبخنـدي خـاموش گوشـة لـب       گفت يكي از زن صورتي شاد و خندان سخن مي
جاي ماندم هـيچ   ها بدان مدت .خنديدند داشت اما آن دو نفر بلند بلند به قهقهه مي

بعـد  ... هاي تازه قشنگ و افسونگر  ود گلكندم ميان ميز سبدي پر از گل ب دل نمي
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كـردم غمنـاك وافسـرده بـودم روحـم تاريـك و        دور شدم نه من به جايي نگاه نمي
پايـاني در داخـل    گذشـت تـاريكي بـي    ام شوم از طرفي ترس در وجودم مـي  انديشه

بروم به پـاتق  ...كردم گفتم هايم احساس مي جمجمه زير پوست بدن ته حدقة چشم
ام  هو نه هيچ نتوانستم حركت بكنم اصـلاً انگـار كـوهي برگـرده     يك بعد...هميشگي

هـا خـاموش و تيـره      سنگيني داشت به اطراف نگريستم همه جا خلـوت بـود خانـه   
  ).10-11: همان( ...ها همه تاريك فاصله به فاصله گردابرم قرار داشت پنجره

رعـين كثـرت يكـي    هاي پسـامدرن د  هاي اين داستان مانند اغلب داستان همچنين شخصيت
ها گاه از بيرون بـه   ذهن چندپارة اين شخصيت. پيوندد ها را به هم مي بيش نيستند و قرائني آن

گويد، يكـي   راوي اين داستان كه گاه با زاويه ديد اول شخص با خواننده سخن مي. نگرد خود مي
ود را از بيـرون  او به نحوي عجيـب خ ـ . زنند از دو نفري است كه ابتدا در ميخانه با هم حرف مي

بـرد كـه آن هـم بـا      اي مي را گرفته و به تماشاي مجسمه) خود(كند و حتي دست او  روايت مي
  : خودش يكي است

بعد دو نفر مست به هواخوري در كوچه آمدند يكي از اين دو نفر من بودم دست  ...
 او سـربلند كـرد  » به اين مجسمه تماشا كن«او را گرفتم جلوي پنجره آوردم گفتم 

: محابـا پرسـيد   بـي . آمد كاملاً مجذوب شـده  نظر مي به صورت مجسمه خيره شد به
دردم آينه تركيد كسي هراسان از خواب بيدار شـد  » اين شيشه چرا شكسته است«
  ).11: همان(

ها با مجسمة پشت پنجره و با مرد تبر  بودن اين شخصيت به جملات زير نيز كه حاكي از يكي
  : دقت كنيدبه دست درون اتاق است، 

اي شوم و تاريك از همه سوي بنـا   خيال كردم از اتاق بيرون روم شايد كه زمزمه ...
داشـت خيـالم ترسـناك بـه گردابـرم       ام سيري بيگانـه مـي   آمد انديشه به گوش مي

اي لـب تيغـه جسـت زد     راه؛ گربـه  بـه  گشت هنوز به دست تبـر داشـتم و چشـم    مي
لاغر بود من از پشت پنجره موي بـراق و   جا روبرويم نشست يك گربة سياه و همان

زل  ديـدم و حيـوان نيـز از لـب تيغـه بـه صـورت مـن زل         چشم هراسناك او را مي
نگريست نفهميدم چگونه شد كه حالت وهمي بر من گذشت خواسـتم از پشـت    مي

جـا فقـط    درنـگ دريـافتم كـه ايـن     پنجره كنار روم اما يـاراي حركـت نداشـتم بـي    
ديدم يك مجسمة بزرگ از سنگ  از كوچه آشكارا او را مي اي ايستاده چون مجسمه

سياه صيقلي بود خسته شدم از جلوي پنجره گذشتم و به سـوي خانـه راه اوفتـادم    
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آمـدم   من به تماشاي اين مجسمه خو گرفته بودم هرشب كه از ميخانه بيـرون مـي  
 اي ايستادم چه كيـف ترسـناكي پشـت پنجـره     سر راهم به تماشاي اين مجسمه مي

  ).9: همان... (اي از سنگ سياه و نگاهي ناشناس دريك كوچة خلوت مجسمه

هاي تينا اغلب وجودشناسانه و البتـه بـه اقتضـاي     همچنان كه پيش از اين گفته شد، پرسش
  :شناسانه هستند روزگار او گاه نيز معرفت

ولي ...صداها از كوچه رفته بود ولي اين مرد كو؟ به هيچ سوي كوچه پيدا نيست ... 
هـا يـك    بيند از ديدگان كه پنهان رفته انگار پشت يكي از دريچه چه كس او را نمي

او از ...چه كس به حضور اين آدم پشت پنجره آگاه گشته؟...كند نفر ايستاده نگاه مي
ها اين كوچه هميشه اين كوچه اما چه كس به اين هسـتي   ها خانه كجا آمده؟ خانه

؟ ...به اين صحنه خيره اسـت آيـا اوخـود آگاهسـت    شك نگاه او برده؟ بي هولناك پي
  ).6-7: همان(

دهند و خـالي و   ها كه تنها وسيلة ديدن خود هستند، چيزي را نشان نمي دراين داستان، آينه
هاي مكـرر   رغم پرسش شوند، پس ديدن حقيقت، علي تركند و نابود مي درپي مي آورند و پي ترس

همان » آينه«دهد كه منظور تينا از  بن موجود نشان ميقرا. راوي از خود و ديگران ممكن نيست
شـود، فقـط يـك تصـوير      چه كه از هر موجودي در اين آينه منعكس مـي  ذهن انسان است و آن

پندار باطلي كه مدرنيسم و پيشامدرنيسم داعية آن را داشـتند، يعنـي   . »عين واقعيت«است نه 
نظـر   معاصـر، بيشـتر شـبيه يـك شـوخي بـه      ، با بصيرت كنوني انسان »عين واقعيت«بازتاباندن 

چـه در درون ايـن    پديدارشناسي اين امر مهم را بر همه روشن كـرد كـه آن  . رسد تا واقعيت مي
حال متفاوت با آن چيزي اسـت   ديگر و درعين شود، متفاوت با يك هاي متفاوت منعكس مي آينه

كاهـد و   افزايد و چيزي از آن مي آينه چيزي از خود به امر واقع مي. دهد كه در عالم واقع رخ مي
ويژه فلاسفه، آن گاه كه در  شايد بتوان در بين افكار قدما نيز، به. حاصل، موجودي است متفاوت

كردند، نوعي نزديك شدن به  ها بحث مي هاي آن و تفاوت» وجود عيني«و » وجود ذهني«مورد 
ده نيست، بلكـه نـوعي وجـود    گذرد از جنس ما آن چه كه در ذهن انسان مي. اين مفهوم را ديد

شـود،   اي كـه در آن مـنعكس مـي    بالكل غيرمادي است كه بر اساس زمينه و جنس و نوع آينـه 
هـا مبنـي بـر عـدم امكـان بازتابانـدن        بنابراين اعتقاد پسامدرنيست. يابد هاي متفاوتي مي بازتاب

در آينة «: بازتابي ندارداي آشفته و سياه  در سطور زير اين آينه جز سايه. شود واقعيت، تأييد مي
زد آيـا آينـه    گذشت درون آينه خالي بود و تـرس مـوج مـي    بزرگ روي بخاري تصوير اشيأ نمي

خفت؟ شايد حركت تصاوير اشيأ بر صورت آينـه   بود؟ به خلأ و تهي خويشتن فرو مي هوشيار مي
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شد چشـمي   يآمد نه چيزي دريافت نم فكند لاجرم هيچ به چشم نمي اي آشفته و سياه مي سايه
  ).5: همان(» ...آينه تركيد... به نگاه نبود 

همچنان كه پيش از اين ذكر شد منوچهر آتشي، دريكي از معدود نقدهايي كه بـر آثـار تينـا    
  : نويسد چنين مي نوشته شده است، اين

تـوان   مـي . هاي كوتاه است و نه يك قصـة واحـد   اي از قصه هايش نه مجموعه كتاب
هاست به سوي مجهولي بزرگ كه شايد »مجهول«گذر از  گفت سفري ذهني است،
بايست شـناخته شـود، در    باشد، اما انساني كه مي» انسان«خود هنرمند، يا درواقع 

نـه، ايـن وجـه،    ) مثـل قـرص مـاه؟   (شـود   هر منزل، اندكي از چهرة او آشـكار مـي  
هسـتي انسـان وقتـي طبـق     . گر تغيير و تحول، يا نقصـان و تكامـل نيسـت    نمايش

هاي  مورد بازرسي ذهن يا روح قرارگيرد، چهره -يا حتي تصوري-اي عرفاني  بطهضا
تقلاي تينا شـاغل  . شود از آن، از ابهام بيرون كشيده مي -در مراحل مختلف-كامل 

  ). 745: 1383ميرعابديني، ...(بدين كشف و گشايش است

  »اي رو به ويراني جاده«بررسي داستان كوتاه 
  )13-20: 1340تينا، (

هـاي تينـا حـاكم اسـت، و      قطعيتي كه بر اغلب داسـتان  در اين داستان، علاوه بر شك و عدم 
نيـز  ) آشكار كردن تصنّع(همچنين دركنار محتواي وجودشناسانه، آشكار كردن شگردهاي ادبي 

كند كـه   طور مداوم و در طول داستان، بارها به خوانندگان خود يادآوري مي وجود دارد و تينا به
من به روزگاري پـيش خيلـي پـيش اينجـا آمـدم انگـار       : ان نگارش يك داستان هستنددر جري

؟ چـرا قصـة   ...دانم اي مي اي به گوش خويش بخوانم ولي در اين تنهايي كجا قصه كوشم قصه مي
اي پرواز  وگرنه در دم چون پرنده...«خوانم  خودم اصلاً من مجبورم كه قصة خودم را بر خودم فرو

بيـنم؟   كجا هستم؟ آيا خواب مي! شدم چه حالت گوارايي رفتم تا هيچ مي تم ميرف گرفتم مي مي
چگونه توانستم بـراين پلكـان بنشـينم؟ چـه     «). 15: همان(» ؟...اي گويم، چه قصه هان قصه مي

جاي آمدم؟ نه من جز اين بنا اين خانة متروك قديمي هيچ نيستم عجب  وقت رها شدم تا بدين
  ).17: همان(» داشت ونه بود سرنوشتم با جاده پيوندي استوار مياي ناجور شد همين گ قصه

قطعيت اسـت و بـيش از    بسياري از جملات اين داستان، القأ كننده شك و ترديد، ابهام و عدم
كـه اقتبـاس يـا     انـدازد، بـدون آن   مـي  ميـرد  مـالون مـي  همه خواننده را به ياد جملات بكت در 

مـتن  . كنـيم  ونه، دو بند از اين دو متن را با هم مقايسه مـي به عنوان نم. بينامتنيتي دركار باشد
  : اول از تينا و متن دوم از بكت است
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صـدا بـه    ام محكومم در خلـوتي بـي   داده ست بدين مردن تن اي روزگاري چه انديشه
دمي گمشده و تاريك مرگ را بـه خشـنودي بپـذيرم بـه گمـانم هنـوز سرسـختي        

گاه  اختياري مرا هست؟ فريب نخواهم خورد هيچ؟ كجا نيرو و !؟ چه حرفي...كنم مي
بـرم   ؟ بـه هرسـو رو مـي   ...ام هستيم از هم نپاشـيده  اصلاً از كجا تاكنون نابود نشده

گـذرد بيابـاني    كـران مـي   آيد به گردابرم خلـوت بيابـان بـي    دست نمي اطمينانيم به
پيش خيلـي  ناك و نوميد بالاسرم ابري سياه آسمان را پوشانده من به روزگاري  تيره

اي به گوش خويش بخوانم ولي دراين تنهـايي   كوشم قصه پيش اينجا آمدم انگار مي
؟ چرا؛ قصة خودم؛ اصلاً من مجبـورم كـه قصـة خـودم را بـر      ...دانم اي مي كجا قصه

دانم ولي خـوب در قصـه چنـين     من هيچ از اين كلمه نمي... زمان...خودم فروخوانم
اي پيدا آمدم نه بايسـت بگـويم    جا به كنار جادهبه روزگاري پيش اين... بايست گفت

به وجود خويش در كنار جاده آگاه شدم اما چگونه؟ مـن بـدين ادراك راه نخـواهم    
  ).13-14: همان(يافت 

، اثر ساموئل بكت انتخاب شده اسـت، توجـه   ميرد مالون مياكنون به سطور زير كه از داستان 
  : كنيد

كنم بتـوانم بـراي خـودم     فكر مي. ام قعِ شب فكر كردهام در مو احتمالاً دربارة برنامه
ام، پيش  همچنين تصميم گرفته... چهار داستان بگويم؛ هركدام با موضوعي متفاوت 

نظـر   بـه . وضعيت كنـوني ... ام را يادآوري كنم  هايم، وضعيت كنوني از شروع داستان
انـد چيـزِ    انداختـه غير از اين كـه بگـويم مـرا در آن    . آيد اين اتاق مال من است مي

كه دستورِ يكي از حضـرات   مگر اين. تمام اين مدت. ديگري نيست كه توضيح بدهم
چرا بايد برخورد حضرات نسبت به من عوض شده . احتمالش خيلي كم است. باشد

ترين توضيح را انتخاب كنم، حتي اگر ساده نباشد، حتـي   باشد؟ بهتر است كه ساده
سـت   روشناييِ زيادي لازم نيست، يك شمعِ تنها كافي. اگر خيلي زياد توضيح ندهد

شايد مـن بـا مـرگ يكـي     . درستي بسوزد تا يك نفر در بيگانگي زندگي كند، اگر به
. كنم به هر شكل ديگر سؤالي نمي. ام ديگر كه قبل از من در اتاق بوده به اينجا آمده

در . ساسـش كـنم  تـوانم اح  اين اتاق در بيمارستان يا در يك تيمارستان نيست، مي
ي  ظاهر اين فقط يك اتـاق سـاده   نه، به...ام ساعات مختلف روز و شب گوش ايستاده

آيـد چطـور بـه اينجـا      يادم نمي. ست، تا آنكه يك خانة سادة معمولي باشد شخصي
يك روز فهميدم كـه اينجـا   . قطعاً با يك وسيلة نقليه، شايد با يك آمبولانس. آمدم

يي ايجـاد   ام وقفه بودم، در حافظه  رجايي از هوش رفتهشايد د. هستم، در تختخواب
كـردم درحـال مـرگ هسـتم،      واقعيت اين اسـت كـه اگـر احسـاس نمـي     ...شده بود
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دانم چرا بـا مـن    نمي. او يك پيرزن است...راحتي خودم را مرده بدانم توانستم به مي
اني و قسـمتي  بينم دست لاغر و استخو حالا تمامِ آنچه را كه از او مي... خوب است؟

شايد او مـرده اسـت، پـيش از    . حتي اين هم نه، حتي اين هم نه. از آستينش است
چينـد و   من مرده است، شايد حالا دست يكي ديگر است كه ميزِ كوچـك مـرا مـي   

بكـت،  . (ام، بايد اين را گفته باشـم  دانم چه مدت است اينجا بوده نمي. كند تميز مي
1383 :16-8.(  

ها در اثر نحوة مشترك تفكر و نگاه يگانة هـردو نسـبت بـه جهـان      شباهت توان گفت اين مي
هـاي مهـم    ايجاد شده است، نـه اقتبـاس يـا بينامتنيـت تعمـدي، كـه البتـه آن هـم از ويژگـي         

  .پسامدرنيسم است

  »گذشت پيشامد كه مي«بررسي داستان كوتاه 
  )77-80: 1355تينا، (

اي يافـت،   طـرح يـا خلاصـه     تـوان  سختي مـي  و بههاي ا در اين داستان هم مثل اغلب داستان 
كارمندي عصر يك روز جمعه در اتاق خود تنها نشسـته و  . دادي ندارد درواقع داستان هيچ روي

اين انتظار تـا فـردا و تـا حضـور در اداره همـراه او      . دلواپس و منتظر وقوع پيشامدي مبهم است
ان و مكان دراين اثر چنان عجيب و ابـداعي  زم. انديشد است و او به وقوع احتمالاتي متفاوت مي

شـنبه برسـم، و    -روم تا به آن مكان مي«: نويسد اند، به نحوي كه در جايي مي با يكديگر آميخته
» .ست به مكـان غـم   كوچه راهي. آلود ريشه كرده در غم وهم» آنچه خواهد شد«آنگاه جايي كه 

هاي چندگانه بـراي سـير داسـتان     ه فرجاماي بسيار نزديك ب همچنين تينا با شيوه). 78: همان(
شايد از كوچه به آسمان رفتم، شايد از كوچه بـه  ...«: گيرد خود احتمالات متفاوتي را در نظر مي

شـك در زادگـاهش    امد مـن بـي   پيش. شايد بايست تا به دياري بيگانه روم. پرتو نگاهي راه بردم
در جاي ديگر باز هم هـراس  ). 78: انهم(» .چون ميهماني ناشناس راهم بخواهد گرفت. نشسته

  : دهد گونه نشان مي قطعيت جهان پيرامون اين انسان معاصر را از عدم

كه ترسم پيشاپيش روانست، شايد به آسمان، شايد سر پيچ، شايد در ايستگاه . بروم
شك در  بي. ام ام؟ اين لحظه شنبه را هميشه در اداره وه به كجا؟ در كوچه... اتوبوس 

. »آنچـه خواهـد شـد   «مكان به سـوي   انديشة بي. اما؟ و اين نگاه چشم براه...ام اداره
آرام » آنچـه بـراي منسـت   «و من تا جسم را براه نبرم، بـراه  . دلهرة تاريك جسماني

  ).80: همان... (شنبه -روم تا به آن مكان روم، مي مي. نخواهم بود
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د نويسـندگان پسـامدرن روزگـار مـا،     اي خودجوش و ابداعي، مانن ـ به اين ترتيب تينا با شيوه
آورد و به جهان واقعي مـا كـه هـيچ چيـز در آن      جهان داستان را از قاطعيت تصنّعي بيرون مي

فضاي اين داستان هم مثل ساير آثار او، فضـايي تيـره و   . كند قطعي و حتمي نيست، نزديك مي
و جهـان پيرامـون در آن   آلود است و ترس و اضطرابي مبهم نسبت به آينـده   تار، مأيوس و وهم

  .هاي پسامدرن است زند كه باز هم يادآور فضاي داستان موج مي

  »رقص مجسمه«بررسي داستان 
  )43ـ45: 1340تينا، (

رقـص درون ايـن اتـاق بـر      اي درحال شود ومجسمه اين داستان با توصيف يك اتاق شروع مي 
وير اين تنديس در آينه، بـا تنـديس   تص. كند اي ايستاده و به تصوير خود در آينه نگاه مي طاقچه

گاه قادر بـه رقـص    حركت خواهد ماند و هيچ گويد كه همواره اسير و بي زند و به او مي حرف مي
گويد كه او درعوض رهـا اسـت و بـه دلخـواه      ريزد ولي تصوير مي مجسمه اشك مي. نخواهد شد

گويد و او را سـرزنش   ميآينه هم با تصوير رها شده از درون خود سخن . مجسمه خواهد رقصيد
كند بلكه همه تصـوير خـود را در    شنود كه كسي وجود آينه را حس نمي اما درعوض مي كند مي
خواهد كه آزادانه به  پذيرد و برخلاف سخنان قبل از او مي آينه نوميدانه مي. بينند رنگي او مي بي

اي خـون   اش قطـره  نـي تصوير در فكـر رفـتن اسـت كـه ناگهـان از بي     . خواهد برود هرجا كه مي
كنم ايـن   حس مي: گويد زن مي. شوند همان دم زن و مردي براي معاشقه وارد اتاق مي. چكد مي

پوشـاند   مرد با روسري زن روي مجسمه را مي. كنند مجسمه و آينه چون نامحرمي ما را نگاه مي
ها خـاموش   كند و شمع هاي آويز را خاموش كند، تندبادي سر مي خواهد شمع و هنگامي كه مي

  .گردند ناچار با مرگ روشنايي، صورت اشيأ در آينه، به جهان خود بازمي شوند و به مي
گو و داراي جهـاني ويـژة    دار و سخن هاي تينا اشيأ جان اين داستان هم مانند اغلب داستان در

شـنود كـه    گويـد و از تصـوير مـي    آينه با تصوير رها شده از درون خود سخن مـي . خود هستند
تنهـايي   بنابراين، آينـه خـود بـه   . بينند بيند، بلكه همه خود را درون آن مي كس آينه را نمي هيچ

آينـه  .يابنـد  هيچ نيست، بلكه عبارت است از وجودهايي متكثّر و چندگانه كـه درآن بازتـاب مـي   
شود، مانند جهان كه بدون گذر از صافي ذهن انسان، گـويي اصـلاً    بدون وجود تصاويرديده نمي

رسـد و بـا هـر خواننـده      ندارد، و همچنين مانند متن كه بدون خواننده هرگز به معنا نميوجود 
  .يابد زندگي و معناي متفاوتي مي

هاي خواننده محور، معناي ثابت درمتن ديگر مفهـومي نـدارد و هـر     شدن نظريه بعد از مطرح
ا هنگـامي كـه   حـرف تين ـ . كنـد  سازد و معناگـذاري مـي   ذهن متن را به تناسب خود دوباره مي
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يـادآور جملـه و كتـاب    . بيننـد  بيند، بلكه همه خـود را درون آن مـي   گويد هيچ كس آينه را نمي مي
بنابراين، باز هم با مطرح آيا متني هم در كلاس هست؟ : است  (Stanley Fish)معروف استانلي فيش

  :رو هستيم شدن نظريه در متن روبه

اي عجيـب بـه كجـا     چـه مسـخره  «گفت  ]هو خطاب به تصوير رهاشد[آينه به صدا آمد 
و بعد صدايش آمد ...حركت ايستاد تصوير بي» گريزي اعتنا از من مي روي؟ چگونه بي مي

چرا بايست با مخالفت تـو برخـورم؟ مـن    «تاب از دهانش بيرون ريخت  و اين سخن بي
و آينه بـه حيـرت   » تصويري هستم آزاد شده زيرا مكان در وجود تو يعني در آينه دارم

رقصـي و جاهلانـه    بيني پس از اين رو مـي  جا خويشتن را آزاد مي در اين«: نفرت گفت
تصـوير تنـديس غمنـاك خنديـد و     » رساند  وجودي مرا مي قصد گريختن داري اين بي

! نـداري؟ راسـتي چقـدرگمراهي    وجـود داني تـو بـه خويشـتن     عجب مگر نمي«: گفت
رنگـي   همه كس تصوير خود را در بـي  شود زيرا گاه احساس نمي اي، وجودت هيچ توآينه
كه خود آگاه بـودم هميشـه    مثل اين«: و تصوير سخن آينه را چنين شنيد...»بيند تو مي

كردم با اشيايي كه درونم هويداست انسي ندارم مـن تـاكنون خويشـتن را     احساس مي
گويي ولي من هميشه بدين خيـال بـودم    گونه است كه تو مي شناختم شايد همين نمي
  ). 44- 45: همان(بينم  ام را در اين اتاق مي چهرهكه 

هاي وجودشناسانة خود را درقالب داستان و از زبـان اشـيأ    شود كه چگونه تينا پرسش ملاحظه مي
شوند تا ايـن   كنند و وارد جهان زندگان مي اين اشيأ از مرزهاي وجودي خود عبور مي. كند مطرح مي

توان اضافه كـرد كـه    هاي ذكر شده در پيش، مي بر ويژگي علاوه. مباحث وجودشناسانه شكل بگيرند
» رقص مجسـمه «هاي تينا با يكديگر بينامتنيت دارند، مثلاً همين سطور از داستان  بعضي از داستان

آنگـاه مـن پيـدا آمـدم چـون صـورتي       ...«: در سطور زيـر » سر بريدة پدرم«هايي از داستان  با بخش
ي ايستاده بود و اين تنديس من بودم اما من خـود را از آينـة   حركت در وهم غم كنج اتاق تنديس بي

  )97: 1340تينا، (» ...اي كه روبرويم بود ديدم آينه درون مي
  : نويسد طور مي ، درمورد كاظم تينا ايناداي دين به سهراب سپهريجلال خسروشاهي در كتاب 

ا هم همراه خود ر» تينا«دوستش . تنها نبود. هاي غروب بود كه سهراب آمد دم دمه
هـايش، از دو   از سـبك و سـياق قصـه   . چند بار از او برايم حرف زده بـود . آورده بود

او  پايـاني  گـذرگاه بـي  و  غـروب  آفتـاب بـي  وقت چاپ كرده بـود، از   كتابي كه تا آن
قـبلاً نديـده   . كرد معمولاً چنين نمي. آن هم با چه شور و شوقي. ها كرده بود تعريف
دم كه خوب و بد كسي را بگويـد يـا دربـارة كـار كسـي اظهـار       بعدها هم ندي. بودم
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همچنان كه دوست نداشت از كارهـاي خـودش هـم حرفـي بـه ميـان       . عقيده كند
هـا تشـنة    مخصوصاً به من كه در آن سـال . اما از تينا و كارهايش حرف زده بود.آيد

در آينـده  . تالعاده اس فوق. بخوان ببين چه نوشته«: اصرار هم كرده بود. كافكا بودم
... و وعده داده بودكه او را با من آشـنا كنـد  » .بيني حالا مي. ها خواهد شد از بهترين

جا در اتـاق بيـوك    آن» تينا -ك«درآن غروب پاييزي . اش وفا كرد سهراب به وعده
انگار جايي ميـان خـواب و بيـداري    . نشسته بود؛ سر به زير انداخته، ساكت و غريب

سهراب از سر لطف كتاب تينـا را  ...اهت دوري با سهراب داشتشب. گرفتار آمده بود
و . كنـي  دانستم كه پيـدايش نمـي   مي: گفت. را  پاياني بي گذرگاه: هم برايم آورده بود

بـه هـر   :...را بخوانم "اي به ويران جاده"اي از قصة  كتاب را ورق زد و خواست صفحه
بـه صـورت   /تاريك در بيكرانياي  چون لحظه/و اين من هستم/انتها سويم بياباني بي

كتابي است بـه قطـع رقعـي، بـا جلـد      ... هنوز اين كتاب را دارم.../...اي مخروبه خانه
روي جلـد، طـرف چـپ، از بـالا تـا پـائين طرحـي        . مقوايي و به رنـگ خاكسـتري  

آيد كـار سـهراب    نظر مي به. نقش شده كه شبيه يك كلمة ژاپني است» فيگوراتيو«
هــا هريــك  قصــه... طــوط شكســته عنــوان كتــاب آمــده در وســط آن بــا خ. باشــد
انگيـز، نثـري شـعرگونه و     آلودتر از ديگري است با تخيلي حيرت تر و وهم كننده گيج

تينـا انسـان را بـا    . ام ها را خوانـده  من بارها اين قصه. دار جملات همه كوتاه و فاصله
ود به حال خـود رهـا   آل مه تاريك و برد و بعد در هزارتوهايي نيمه كشد و مي خود مي

پـس از آن، ديگـر تينـا را    . العـاده بـود   هايش فوق قصه. سهراب حق داشت. كند مي
اي كـاش  . يـادش گرامـي بـاد   . تر از سهراب بود گزين گريزتر و خلوت او مردم. نديدم
يكـي  . ام غروب او را نخوانده من هنوز هم آفتاب بي. شد هايش تجديد چاپ مي كتاب

به چاپ رسيد كه در آن ايـام بـه همـت سـيروس طاهبـاز       اش هم در آرش دو قصه
  ).52-59: 1379خسروشاهي، (شد  منتشر مي

  نتيجه

با توجـه بـه حضـور عنصـر غالـب محتـوايي پسامدرنيسـم، يعنـي برجسـته شـدن محتـواي            
انسـجام در برخـي    وجودشناسانه و نيز عنصر غالب شكلي پسامدرنيسم، يعني گسيختگي و عدم

هاي او را به طوري خودجوش و ابداعي، در حال گذار از  توان داستان ينا، ميهاي كاظم ت داستان
هـاي   كارگيري برخـي مؤلفـه   هاي مهم، به علاوه بر اين ويژگي. مدرنيسم به پسامدرنيسم دانست

ديگر پسامدرنيستي، مثل آشكار كردن شگردهاي ادبي، بيان نظريه در داسـتان، اتصـال كوتـاه،    
  .فتگي زمان و مكان مؤيد اين نظر استهاي شورشگر و آش شخصيت
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  ها نوشت پي
 

هاي مختلفي رجوع كرد  خانه لازم به ذكر است كه نگارنده براي دسترسي به آثار او به كتاب.  1
خانة مركزي دانشگاه تهران  نسخه در تالار نفيس كتاب ها را به صورت تك و فقط برخي از آن

  .يافت
هويتي با صفت  بيهاي رمان پسامدرن و تناقض ظاهري اين  هويتي شخصيت دربارة بي.  2

ها درداستان پسامدرنيستي، به تفصيل در  شورشگري آنان و همچنين علل وجود اين ويژگي
» جوشش اصالت وجود: رمان پسامدرن  هاي شخصيت«اي به قلم همين نگارنده، با عنوان  مقاله

 ، وابسته به دانشكدة ادبيات دانشگاه علامة طباطبايي،زبان و ادب پارسيمندرج در مجلة 
  .بحث شده است) 1386، زمستان 34شمارة(

  

  نامه كتاب

  .پژوهه: ، تهرانميرد مالون مي )1383(سميوئل  بكت،
نشـر  : تهـران  ،مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان )1383(، )و متـرجم  گردآورنده( پاينده، حسين

 .روزنگار
 .نيلوفر: تهران ،هاي رمان نظريه )1386. (---------- 
اسـتفاده از نسـخة دانشـگاه تهـران بـدون      (نـامعلوم   ،شرف و هبـوط و وبـال   )1355(تينا، كاظم 

 ).شناسنامة كتاب
  .شركت چاپ افست: ، تهرانپاياني گذرگاه بي )1340. (---------- 

: تهـران  ،مدرنيسم و پسامدرنيسم درادبيات داستاني معاصر فارسي )1386(تديني، منصـوره  
 .يرسالة دكتري دانشگاه علامه طباطباي

  .رات نگاهمؤسسة انتشا: ، تهراناداي دين به سهراب سپهري )1379(خسروشاهي، جلال 
  .نشر ميترا: تهران ،نقد ادبي) 1385( شميسا، سيروس

 .نشر چشمه: تهران ،نويسي ايران صد سال داستان )1383( ميرعابديني، حسن
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